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 چکیده
در مثنوي معنوي و استنتاج » قناعت«هدف این پژوهش، واکاوي مفهوم و کارکردهاي 

فـی و بـا   هاي آن براي تربیت اخلاقی بوده اسـت. ایـن تحقیـق بـا رویکـرد کی      دلالت
اسـتنتاجی فرانکنـا انجـام شـد. در بخـش نخسـت       ة گیري از الگوي بازسازي شد بهره

تحقیق، پس از مروري اجمالی بر جایگاه و اهمیت کتاب مثنوي معنوي، مفاهیم اخلاق 
نگـر و اصـول    هـاي واقـع   هاي مبنایی قناعت در قالب گزاره و قناعت، برخی از ویژگی

نا بیان شده و و در ذیل هر اصل، ابتدا سند قرآنی یا روایی هر مب  تربیتی بازشناسی شده
هـاي   اصلی ناظر به هر مبنا، از مثنوي معنوي تبیین شده اسـت. گـزاره  نکتۀ پس از آن، 

راهی براي نیـل بـه حیـات    ۀ بازشناسی شده در این پژوهش عبارتند از: قناعت به مثاب
نیازي، عامل ممیزه بـا   ت نفس، گنج استغنابخش و بیطیبه، عاملی بر حفظ اقتدار و عزّ

امش روح در تقابل با حرص، زمینـه سـاز شـادي و محـور همبسـتگی      بخل، عامل آر
گرایی و دلبستگی بـه   مفاهیم توکل، رزق و رضایت درونی. در دنیاي امروز که مصرف

داري به صورتی هدفمند به جوامع مختلف القـاء   تعلقات دنیوي از جانب نظام سرمایه
هـاي دینـی و    کـا بـه آمـوزه   ، لازم است تا نظام تعلیم و تربیت کشور مـا بـا ات  شود می

را به مثابه هـدفی تربیتـی در دسـتور    » قناعت«هاي اثرگذار افرادي مانند مولانا،  اندیشه
 .کندتربیت » قانع و خودبسنده«کار قرار داده و نسلی 

 اصل تربیتی؛ مولوي؛ مثنوي معنوي ؛قناعت؛ تربیت اخلاقیها:  کلید واژه
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 مقدمه 
اي از تعهـدات فـردي و اجتمـاعی را کشـف و      جاد روابط بهتر، مجموعهدر گذر تاریخ، بشر براي ای

هاي بعد انتقال داده است. امـروزه   و به نسلده کربندي  صورت، »اخلاق«وضع کرده و در قالبی به نام 
دهـد.   انسانی را در خطر سقوط قرار مـی  ۀجامعبدیلی است که فقدان آن،  اخلاق، یکی از نیازهاي بی

اخلاقـی و آرمـانی    ۀ، تهدیدي جدي بـراي برپـایی یـک جامع ـ   »طلبی منفعت«اخلاقی، از میان رذایل 
رو، عـلاوه بـر    کند. ازایـن  هاي اجتماعی را ایجاد می است که بسیاري از معضلات فردي و کشمکش

 ها را کنترل کند.   قانون، به نیرویی درونی به نام اخلاق نیاز است تا انسان
اندوزي و انباشت سرمایه است؛ لـذا یکـی از    شدید به مالطلبی، میل  یکی از مظاهر منفعت

پسـندیدة  وظایف ذاتی نظام تربیت اخلاقی، تلاش براي مقابله با این رذیلت و ترویج فضـیلت  
، است. قناعت، از جمله سجایاي ارزشـمند اخلاقـی اسـت کـه در فرهنـگ و تعـالیم       1»قناعت«

اي که سیرة عملی و سـبک زنـدگی    ه گونهاسلامی از اهمیت و منزلت والایی برخوردار است، ب
. بوده است، استوار »قناعت«پیامبر اسلام (ص)، امامان معصوم (ع) و اولیاي الهی به منهج قویم 

این در حالی است که برخی همواره در فهم دقیق و تلقی صـواب از فرهنـگ غنـی و سـازندة     
مصـرف کـردن یـا حتـی       کـم اندیشی شده و آن را به معنـاي   ، دچار نوعی خطا و کج»قناعت«

هاي الهی و نیز دستاوردهاي بشري دانسته و به مفهوم جامع و بیان لطیف  مصرف نکردن نعمت
 ). 56: ص 1368کنند (انصاریان،  ، توجه نمی»قناعت«ساز  هاي اسلامی از فرهنگ انسان آموزه

ت مثبـت آن در  هاي اسلامی، در ادبیات فارسی نیز، به مفهوم قناعـت و اثـرا   علاوه بر آموزه
هـاي  از فرهنـگ اسـلامی و آمـوزه   گیري  بهرهبزرگان ادبِ فارسی، با «شده است.  تأکیدزندگی 

 اند. ي عزت و شرافت انسان، ستوده قرآنی، همواره قناعت را به عنوان عامل فزاینده
ایرانی این مرزوبوم، باعث شده  -در فرهنگ اسلامی» قناعت«جایگاه ویژه فضیلت اخلاقی 

ه این موضوع به عنوان یک هدف تربیتی مهـم در اسـناد بالادسـتی آمـوزش و پـرورش      است ک
ایجـاد روحیـۀ سـاده    «کشور ما انعکاس یابد. در اهداف نظام جدید آموزش و پـرورش ایـران،   

زیستی، قناعت و پرهیز از هرگونه اسراف در جهت تزکیه و تهـذیب نفـس و رشـد فضـایل و     
 ). 14ص :1379است (صافی، » مکارم اخلاقی

                                                                                                                                        
1. Contements 
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 ةاي در حـوز  میـان رشـته    بنا به مباحث ذکر شده و با توجه به لزوم ایجاد پیونـدهاي وثیـق  
در » قناعـت «ادبیات و علوم تربیتی، هدف این پژوهش آن است تا با بررسـی مفهـوم و اثـرات    

هاي تربیتی آن، راهنمایی براي عمل والـدین، مربیـان و دیگـر     ، و بازشناسی دلالتمعنوي مثنوي
 .کندت اندرکاران و متولیان تربیت، ایجاد دس

 مولوي: تصویرگر معنویت
عرفان که در آغوش معـارف اسـلامی نشـو و    قلۀ الدین محمد بلخی، شاعر سترگ  مولانا جلال

نثر و نظم، جهان  قالب ترین اشارات اخلاقی و تربیتی در ترین و ظریف نما کرده و با طرح ناب
اي را فراروي طالبان خود گشوده است. او آن چنان در بحر عرفان غریق اسـت کـه گـاهی     تازه

هایی با ساختار ذهنی خود و با دخل و  ها و حکایت کند و با طرح داستان لفظ را فداي معنی می
رفـان نـاب، در   ترین و شیواترین مفاهیم عالی اخلاقـی و تربیتـی را در ع   اقانه، بدیعتصرفی خلّ

). مولوي، تصویرگري ماهر است کـه بـا   36: ص1394دهد (استعلامی،  اختیار مخاطبان قرار می
به خدمت گرفتن لفظ، تابلوهایی زیبا از مسائل اخلاقی و تربیتی را در معرض دیـد همـه قـرار    

رود، اگـر   دست، به عمق دریاي عرفان و فرهنگ اسلامی فرو می ، او بسان غواصی چیرهدهد می
 آورد و به قول حافظ:   دانیم از کجا سر در می چه نمی

 سر فرو بردم در آنجا که تا کجا سربرکنم عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده

 )211: ص1394(حافظ شیرازي، 
روحانی بشریت است که خداونـد  حماسۀ پژوهشگران، بزرگترین  مثنوي معنوي، از دیدگاه«اما 

و هنـوز بشـریت در   کرده اسـت  براي جاودانه کردن فرهنگ ایرانی، آن را به زبان پارسی هدیه 
). 101: ص1387(شـفیعی کـدکنی،   » هاي شناخت ایـن اثـر ژرف و بـی همتاسـت     نخستین پله

آیات قرآن و کلام گهربـار  گستردة ضور مثنوي کتابی است تعلیمی به زبان تمثیل و حکایت، ح
و به این سبب است که معنویت در این کرده است اولیاء، ارزش تربیتی این کتاب را دو چندان 

 .شده استزند و مثنوي معنوي نامیده  اثر ماندگار موج می
ــوي    ــر معن ــان بح ــدي عطش ــر ش گ

 

مثنـــويرة جزیـــکـــن در اي  فرجـــه 
 

فرجه کـن چنـدانک انـدر هـر نفـس     
 

ــی و بـــس   ــوي بینـ ــوي را معنـ مثنـ
 

 )217، ص 6، ج 1394(مولوي، 
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گوید:  ، سیاستمدار و رمان نویس معروف فرانسوي در تمجید از مولوي می1موریس باریس
گویم، شاعري است بزرگ، دوست داشتنی، خوشنوا، فروزنـده و   این مردي که از او سخن می«

ولی ایـن احسـاس عقـلاً     ،خیزد که از هر کلامش عطر و موسیقی و نور احساس بر میپر شور 
کـار از زمـین بـر    آغـاز  قابل درك نیست، شاعري است که با اعجاز خود، خواننده را از همـان  

 ).84: ص 1393برد (خلجی،  دارد و با خویش به آسمان می می

 اخلاق
-(ابناند  کار رفته بهبه معناي سجیه و طبیعت اخلاق، جمع خُلق و خُلقُ است که در لغت کلمۀ 

خُلـق و خُلـُق در اصـل یکـی     «). راغب اصفهانی نیز گفته است: 194: ص4ق، ج1414عاشور، 
که بـه بصـر دیـده و    هاي  صورت، اشکال و ها هئیتهستند، مانند شُرب و شُربُ، لکن خُلق به 

کـه بـه بصـیرت ادراك     دارد وخُلـُق مخـتص قـوا و سـجایایی اسـت      ، اختصاصشوند میدرك 
 ). 158: ص1386(راغب اصفهانی، » شوند می

: گویـد  مـی ترین اندیشـمندان جهـان اسـلام، در تعریـف اخـلاق       ابوعلی مسکویه از بزرگ
 انجـام کارحرکـت  را به سوي و تأمل، آدمی  تفکّراخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به «

ترین معناي اصطلاحی اخلاق در میان دانشـمندان  ). رایج57: ص1389(ابن مسکویه، » دهدمی
شـوند کارهـایی   هاي پایدار در نفس که موجـب مـی  صفات و ویژگی«اسلامی عبارت است از 
» و تأمـل، از انسـان صـادر شـود     تفکّرطور خودجوش و بدون نیاز به متناسب با آن صفات، به

 ).372: ص67، ج 1362(مجلسی، 
کـار آدمیـان در زنـدگی     اي از قواعد و اصول که بـه موعه، اخلاق را عبارت از مج2پاپکین

). هدف از علم اخلاق، حفاظت از انسـان از بـه   8: ص1360کنند (پاپکین،  آیند، تعریف میمی
اي بر اساس سعادت، رهبري، عدل واقعیت و تعـاون  خطا رفتن در رفتار است و این که جامعه

 ).133: ص1338(سجادي،  که با آن به سوي کمال سیر کنیمنماییم ایجاد 

                                                                                                                                        
1. Barise 
2. Papkine 
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 قناعت
و خشـنودي نفـس   جـویی   صـرفه قناعت در لغت به معنی خرسندي، بسنده کردن به مقدار کم، 

شود ودر عرف قدما مرادف اقتصاد است (معین، چه از روزي و معاش قسمت او میاست به آن
گویـد:  در تعریـف قناعـت چنـین مـی     »ناصـري  اخـلاق «کتاب). صاحب 2731: ص2: ج1388

قناعت آن بود که نفس آسان فراگیرد امور ماکل و مشارب و ملابس و غیر آن، و رضا دهد بـه  «
نویسـد:  ). نراقـی مـی  114: ص1373(طوسـی،  » آن چه سد خلل کند از هرجنس که اتفاق افتد

دهـد   مییک ملکۀ نفسانی است که به موجب آن، انسان به نیاز خود از اموال، رضایت  قناعت«
 ).230: ص1387(نراقی، » اندازد نمیرا براي تحصیل بیشتر از آن به مشقت و خود 

ابدي و عزت کند که باعث فراغت و راحتی کاشانی قناعت را از صفات اخلاقی قلمداد می
طمـع از  و آن [قناعت] عبارت است از وقوف نفس بر قلت و کفایت و قطع «گردد:  سرمدي می

صفت متصف شد و بدین خلق متخلق گشت، خیر دنیـا  طلب کثرت و زیادت و هرنفس بدین 
» و آخرت و گنج قناعت و فراغت بر وي مسلم داشتند و راحـت ابـدي نصـیب او گردانیدنـد.    

 ).244: ص1389(کاشانی، 
رسـول   است، بر مبناي کلام نـورانی شده اي  ویژهگوناگون نیز، به قناعت توجه در روایاتی 

سؤال د کفاف است. در روایتی از پیامبر (ص)، از جبرئیل خدا (ص)، قناعت؛ راضی بودن به ح
همان مقداري است کـه   بودن بهتعبیر قناعت چیست؟ جبرئیل پاسخ داد: قناعت راضی : «کردند

کنـد  شـود، بـه کـم قـانع اسـت و از خداونـد نیـز سپاسـگزاري مـی         از دنیا نصیب شخص مـی 
الاقتصـاد  غایۀَ «روي است غایت میانه). قناعت برمبناي کلام علوي، 185: ص1385(حرعاملی، 

 ). 234: ص1385شهري، رياست (محمديورزي  قناعت، روي میانهغایت »: القنَاعۀُ
کنـد،  مـی  روزي انسـان  آنچـه خداونـد   بـودن بـه  را، راضـی    قناعـت امام صادق (ع) نیـز،  

ن  قَنـَع بِمـا رزقـه   من «کند: می معرفی مردمنیازترین را، بی و شخص قانع تفسیرکرده و مـ  االلهُ فهَـ
تاریخ، همـواره  طی  در یفارس شعر ات،یادب ةحوز در اما). 115ص: 1388 ،ینی(کل »الناّس یاغَن

کـم، در مـواردي کـه    آن را دسـت تـوان  تربیتی بوده و با این حساب میآراء براي بیان  محملی
هـاي  جلـوه  برايعنوان نوعی بیان ادبی  به تربیت داشته،تعلیم وبه اي  یگانهشاعر نگاه خاص و 

و بـا   نی ـا بـا وجـود   ااند، ام اخلاق و تربیت دانست. شاعران زیادي در باب قناعت سخن رانده
حاضـر بـه    نگـارش  بـارة طور عام و دره ب ،شدبه خلاء مطالعاتی که در سطورقبل آورده توجه 
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، مولـوي معنـوي  مثنـوي طور خاص، نگارنده برآن است تـا بـا کاوشـی متمرکـز در اثـر فـاخر       
 .کندهاي تربیتی منتج از قناعت را بازشناسی و تدوین  دلالت

 روش 
تحلیلـی و رویکـرد اسـتنتاج عملـی      -گیـري از روش اسـنادي   شد، بـا بهـره   در این مقاله سعی 

هـاي تربیتـی    )، دلالـت 64: ص1389، همکـاران (باقري و  و صورت بازسازي شدة آن 1فرانکنا
قناعت استنتاج و ارائه شود، تعلیم و تربیت فعالیتی عملی است که با وساطت معلـم و مربـی و   

اصـول تعلـیم و تربیـت مجموعـۀ قواعـد و      «پـذیرد.   به کمک اصول و قواعـدي صـورت مـی   
و چون قواعد، راهنمـاي عمـل   شود  هاي کلی است که به صورت تجویزي بیان می دستورالعمل
). بـراي اسـتنتاج اصـول    149: ص1، ج1387(بـاقري،  » شـود  هاي تربیتی استفاده می در فعالیت

تعلیم و تربیت، باید قیاسی عملی شکل داد. در این مضمون، هدف غایی تربیت اسلامی (قـرب  
 گیرد. االله، حیات طیبه)، به منزلۀ امري تجویزي در مقدمۀ نخست قیاس قرار می الی

مقدمۀ دوم قیاس مشتمل بر مبانی نـوع دوم تعلـیم و تربیـت، بـه منزلـۀ امـوري توصـیفی،        
نگر و توصیفی). نتیجۀ قیاس، اصول تربیتی خواهد بـود کـه بـه شـکل      خواهد بود (گزارة واقع
نگـر   هـاي واقـع   هاي عملی تدوین شده، به ویژه گزاره محتواي استنتاج ،تجویزي است. بنابراین

آید. در اهـداف تربیتـی، شـأن     دست می بهمعنوي، متناظر با آیات و روایات  ز دل مثنويمبنایی، ا
 یابی و کمال معنوي قناعت مدنظر بوده که در هر قیاس، به وجهی از آن توجه شده است. تعالی

 معنوي هاي تربیتی قناعت در مثنوي بحث و بررسی؛ دلالت
 ، قناعت است.»حیات طیبه«ل به هاي نی : یکی از راهنگر مبنایی گزارة واقع -1

ورزي، زمینۀ اتصال به حیات واقعی و پاك را بـراي خـویش    : متربی باید با قناعتاصل تربیتی
 .کندفراهم 

هستند. این نوع زنـدگی کـه در     هاي سلیم النفس، خواستار زندگی پاك و آسوده انسانهمۀ 
لَ صـا   ؤمن      لسان قرآن، تعبیر به حیات طیبه شده است: منْ عمـ و مـ ن ذکَـر اَو انُثـی و هـ لحاً مـ

از مـرد   -): هر کسـی 97فلََنحَیینَّه حیوةَ طیَبِۀُ و لَنجَزیِنَّهم اجُرَهم بأحسنِ ما کانوا یعملَونَ (نحل/ 

                                                                                                                                        
1. Frankena 
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اي، حیات حقیقـی بخشـیم و    کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه -یا زن
دادند، پاداش خواهیم داد. امام علی (ع) تفسیر حیات طیبه  هتر از آنچه انجام میبها  آن مسلماً به

؟ قال: هی القنَاعۀَ »فلََنحَیینَّه حیوةَ طیَبِۀُ«اند: سئلَ عن قوله تعالی:  دانستهرا، زندگی توأم با قناعت 
و  ورزي را گــواراترین ). همچنــین حضــرت علــی (ع)، قناعــت229: حکمــت 1384(دشــتی، 

 ).232: ص 1(آمدي، ج » اَلقنَاعۀ اَهنا عیش«اند؛  زندگی دانستهۀ ترین گون پاکیزه
مولوي نیز، با نگاهی عرفانی ابتدا با طرح حیات مادي و معنوي، با تعابیري از دو منظر اوج 
و حضیض چون گلشن، گلخن و علیین و سرگین، ابتدا عشق وافر به حضرت حق را در سـایۀ  

دنیوي و هاي  آمالسار شیفتگی به حق، بی پیرایه بودن از  سایهمتعالی دانسته و در  تفکّرپاکی و 
 داند. می» حیات طیبه«قناعت را سبب 

ــون ذره ذره   ــان چ ــدهآن جه ــد زن ان
 

انــد  نکتــه داننــد و ســخن گوینــده    
 

ــن     ــزم وط ــود ب ــن ب ــه را گلش هرک
 

ــولخن      ــدر گ ــاده ان ــورد او ب ــی خ ک
 

جـــاي روح پـــاك علیـــین بـــود   
 

باشــد کــش وطــن ســرگین بــود کــرم 
 

 )174: ص5، ج 1394(مولوي، 
از سلامت، حتی عقل جالینوس پزشک را مندي  بهره، چهرة زرد عاشق در عین ایشاناز نظرگاه 

سازد و این راز و رمز قناعت است کـه مولـوي ایـن جایگـاه متعـالی را بـه        به حیرت دچار می
 قناعت در قالب حیات طیبه متصف کرده است؛

ــه  ــا ک ــف   ت ــایشآیــد لط گــري بخش
 

ــوهري    ــردد روي زرد از گـ ــرخ گـ سـ
 

هاســـت رنـــگزردي رویـــی بهتـــرین 
 

ز انـــک انـــدر انتظـــار آن لقاســـت    
 

لیک سرخی بر رخـی کـان لامـع اسـت    
 

ــانع اســت    ــانش ق ــه ج ــد ک ــر آن آم به
 

ســــقم بــــیچــــون ببینــــد روي زرد 
 

خیـــره گـــردد عقـــل جـــالینوس هـــم 
 

 (همان) 
 کمـالات  ریمس در حرکت را زهیپاک یزندگ قتیحق که ییجا آن از معتقد، فردبر این اساس 

 بـه  و کنـد  یم ـ يورز قناعـت  و کرده بسنده ازهاین برآوردن حد در يماد مسائل به داند، یم یاله
 امبری ـپ کـه  روسـت  نی ـا از. باشـد  یم خشنود و دهد یم تیرضا کرده، اش يروز خداوند آنچه
 میتقس ـ يروز بـه  يمنـد  تیرضا و قناعت را، بهیط اتیح به دنیرس يها راه از یکی(ص) اکرم
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 ).52: ص 9، ج 1374داند (طباطبایی،  سوي خداوند می از شده
یابیم که حیات معنوي و طیب، مخـتص آخـرت نیسـت؛     با تدبر در مطالب ذکر شده، درمی

شود، زیرا از آنجا که ایمان و عمل صالح از امور  بلکه با تحقق شرایط در همین عالم حاصل می
یابند، لذا حیات طیبـه مترتـب بـر ایمـان و عمـل       اي هستند که در همین عالم تحقق می عنويم

وسیلۀ قناعت، عمل صالحی است که  شکر بر نعمت به«شود.  صالح نیز در همین عالم محقق می
یابـد، چـون آنچـه     شود. البته آثار این حیات معنوي در آخرت ظهـور مـی   این مهم را سبب می

هاي معنوي عطـا   کند، نتایج نعمت هاي معنوي به بندگانش در آخرت عطا می خداوند از نعمت
 ). 407: ص1374(سعادت پرور، » شده او در همین دنیاست

البته قناعت تنها راه تحقق حیات طیبه نیسـت. مـواردي همچـون، اجابـت دعـوت خـدا و       
 ـ  «توان بسترساز حیات طیبـه دانسـت. آیـۀ     رسول را نیز می ا الَّ ا أَیهّـ تَجیِبوا للـَّه    یـ ذینَ آمنـُوا اسـ

اید، اجابت کنید خـدا و رسـولش را    وللرَّسولِ إِذَا دعاکُم لما یحییِکُم؛ اي کسانی که ایمان آورده
). بـه اجابـت دعـوت خـدا و     24(انفال/ » سازد. تان می خوانند به آنچه زنده زمانی که شما را می

بـراي آدمـی یـک زنـدگی حقیقـی      «نویسـد:   در این باره می رسول اشاره دارد. علامه طباطبایی
رسـد کـه اسـتعدادش     هست که کاملتر از حیات پست دنیایی اوست و وقتی به آن زندگی مـی 

ة کامل و رسیده شده باشد و این تمامیت استعداد به وسیلۀ آراستگی به دیـن و دخـول در زمـر   
فرمایـد: پـذیرفتن و    اشاره نموده و می فوق به همان استعدادۀ دهد. آی اولیاي صالحین دست می

خواند، انسان را براي درك  اسلامی بشر را به آن میۀ عمل کردن به آن دستوراتی که دعوت حق
نیـل بـه حیـات     ۀف). دیگر مؤل56ّ: ص 9، ج 1374(طباطبایی، » سازد زندگی حقیقی، مستعد می

انسان و اساس شخصیت اوست، هـر  اي بنیادین نهفته در  متعالی است. عقل سرمایه تفکّرطیبه، 
کس به میزانی که این سرمایه را شکوفا سازد، به همان میزان به تعـالی معنـوي و حیـات طیبـه     

 ).25: ص 1ق، ج  1407شود (کلینی،  واصل می
 

 ورزي است. ت نفس، قناعتهاي حفظ اقتدار و عزّ یکی از راه نگر مبنایی: گزارة واقع -2
 ت نفس خویش را حفظ کند.  ورزي، اقتدار و عزّ ا قناعتمتربی باید ب اصل تربیتی:

وللَّه الْعزَّةُ «مؤمنان است: هاي قرآنی، عزّت و بزرگی، پس از خدا و رسول(ص)، از آن  در آموزه
ینَ ونْؤملْملو هولَرسلنَّلوینَ کقناَفْونَ لَا المَلمعفزاري براي مـؤمن  ت و سرا).این عز8ّ(منافقون/  ؛ی
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اي ارزشمند است که اجازه ندارد به هیچ وجه خود را در مقابل دیگران خوار و زبـون   به اندازه
هایی براي نیل بـه عـزّت    هاي اسلامی، راه کند. در اینجا نیز، مانند مبحث حیات طیبه، در آموزه

عزت و دستمایۀ ان است. پیامبر اکرم (ص) در حدیثی به صراحت از قناعت به عنو پیشنهاد شده
ت عـزّ  ؛الْعزّة و ۀیالَقناعۀ الحرّ یِعزّ المؤِمنُ استغناء عن الناّسِ و ف«اند:  فرمودهمرتبت یاد کرده و 

ۀ ت (ناشـی از اسـتغنا از خلـق) در سـای    نیازي او از مردم است و این آزادي و عـزّ  مؤمن در بی
). در حدیثی ازحضرت علی نیز، 169 : ص1378(ورام ابن ابی فراس، » آید قناعت به دست می

 ).25: ص 1، ج 1387، (آمدي »اَلَقنَاعۀُ عزُّ«شده است:  تأکیدبر همین مضمون 
ت و اقتدار فرد را بـدون  ، عزّ»تهیة عشق صوفی بر سفر«در این راستا، مولوي نیز، در حکایت 

 ستاید:   کند و با این داستان، قناعت را می اما پر منفعت یاد می ،ماديسرمایۀ 
ــد  صــوفی ــر مــیخ روزي ســفره دی اي ب

 

ــی   ــرخ م ــه چ ــی  زد جام ــا را م ــد ه دری
 

الفضــولی گفــت او را کــه چیســت؟ بــو
 

ــفره  ــی ســت!  س ــان ته ــه وز ن اي آویخت
 

ــتی  ــی معنیسـ گفـــت رو رو نقـــش بـ
 

ــتی     ــق نیس ــه عاش ــتی ک ــو هس ــو بج ت
 

ــو ز  ــی ک ــت   آن قنیع ــوي یاف ــی ب معن
 

دســـت ببریـــده همـــی زنبیـــل بافـــت 
 

عشق نان بی نـان غـذاي عاشـق اسـت    
 

بند هستی نیست هر کسی صادق اسـت  
 

ــود   ــا وجـ ــود بـ ــار نبـ ــقان را کـ عاشـ
 

ــود    ــرمایه س ــی س ــقان را هســت ب عاش
 

 )141: ص3، ج1396(مولوي،  
اي دید که به میخی آویختـه بـود و بـا شـادي      صوفی اشاره دارد که سفره ياین حکایت به مرد

پرسد؛ سفرة خالی از نـان آویختـه    زد. فردي با سؤالی مملو از تعجب و کنایه از او می فریاد می
 به میخ، چه ذوق و شوقی دارد؟!

 ـ  گوید: تو برو که نقش بی صوفی در جواب می ا معنایی هستی و عاشق نیستی، عشق نـان ام
برنـد. در   دارانی هستند که بدون سـرمایه، سـود مـی    ها سرمایه بدون نان، غذاي عاشق است. آن

گوید: آن فرد قـانعی کـه از    ستاید و می ت نفس را میادامه و در بیت آخر با نگاهی ظریف، عزّ
رسد، او دست بریده (بـا قناعـت) زنبیـل     معنی (عشق به خدا) بویی برد، به مقام فرمانروایی می

) و در انجام این کار نیازي به دست (ثروت مادي) ندارد. با تعمق رسد میبافد (به همه چیز  می
توان چنین برداشت کرد که؛ کسانی که بـه ظـاهر قـدرتی ندارنـد و از      در این فراز آموزنده، می
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ت نفـس، بـه   انـد، بـا قناعـت و اسـتقامت خـویش، ضـمن حفـظ اقتـدار و عـزّ          بهره بیتوانایی 
 یابند. ی حقیقی دست میفرمانروای

 
 بخشد. قناعت؛ گنجی است که فرد را از غیرخدا، استغنا مینگر مبنایی:  . گزارة واقع3

نیازي از خلق را در خویش پـرورش   بیۀ ورزي، روحی متربی باید با تمرین قناعت اصل تربیتی:
 دهد.

شـود،   ها به سوي عوامل مادي رهنمون می آید، اکثر نظرگاه به میان می» گنج«هنگامی که نام 
آوري مال هسـتند، امـا همـۀ مادیـات رو بـه زوال و       آن جا که بسیاري از آدمیان به دنبال جمع

نیـاز   . ولی قناعت، گنجی بزرگ و بی پایانی است که استفاده کننـده از آن را بـی  هستندنابودي 
تـر از   کننـده : هیچ گنجی بـی نیـاز   و لا کنَز أغَنی منَ القنَاعۀِفرماید:  رداند. امام علی (ع) میگ می

آورد و کسـی کـه    نیازي بار مـی  بیة ). درخت قناعت، میو176: ص1384قناعت نیست (دشتی، 
نیـازي انسـان، بـه احسـاس      کنـد. بـی   کس دراز نمی قانع باشد، با وجود نیاز، دست جلوي هیچ

نیـازي بـه    ها حاکم است. بـی  گدایی بر آنۀ دارانی که روحی یاز کردن است و چه بسا سرمایهن بی
نیـازي اسـت. مـولاي متقیـان در جـاي دیگـري        بـی ۀ فراوانی ثروت نیست، بلکه فقط به روحی

و کسـی کـه   شـود   ؛ کسی که قناعت کنـد، سـیر مـی   لَمْ یَشْبَعْ  یَقْنَعْ  مَنْ لَمْ  شَبِعَ وَ  مَنْ قَنِعَ «فرماید:  می
 ).348: ص 68، ج 1362(مجلسی، » گردد قناعت نکند، سیر نمی

نیازي را به تصویر کشیده و آن را از فقر  بیۀ گونه روحی مولوي نیز در حکایتی پرمحتوا، این
کند و فقر و نداري شوهر خـویش   سازد: زنی اعرابی از تنگی معاش و تهیدستی گله می مبرا می

هـا، جنـگ و    گوید: از صفات ویـژه عـرب   کند و از سر ملامت بدو می را با زبانی تند بازگو می
ت دیـرین  غارت است؛ ولی تو، چنان در چنبِر فقر و فاقه اسیر شدي که رعایت این رسم و سنّ

توانی انجام دهی. درنتیجه، مالی نداري تـا هرگـاه مهمـانی نـزد مـا آیـد از او        عرب را نیز نمی
کهن اعرابیان است که مهمان را بسی عزیز و گرامـی دارنـد.    پذیرایی کنیم و حال آنکه از سنت

وانگهی اگر مهمان هم برسد، ناگریزیم شبانه بر رخت و جامه او نیز دست یغما ببریم! در ادامه 
 سراید: می

زن بر او زد بانگ، کـاي نـاموس کـیش   
 

مــن فســون تــو نخــواهم خــورد بــیش  
 

ــو  ــوت بگـ ــوي و دعـ ــات از دعـ تُرّهـ
 

کبــر وز نخــوت مگــو  رو ســخن از،  
 



  ..........................................................................   در مثنوي معنوي» قناعت«هاي تربیتی  واکاوي دلالت
 

 

105

ــار    ــار و ب ــراق و ک ــرف طمط ــد ح چن
 

دارکــار و حــال خــود بــین و شــرم     
 

تــرکبــر زشــت و از گــدایان زشــت   
 

 ــ   ــه جام ــرف و آنگ ــرد و ب ــر هروز س ت
 

ــروت    ــاد بـ ــوي و دم و بـ ــد دعـ چنـ
 

ــوت     ــت عنکب ــو بی ــه چ ــو را خان اي ت
 

 )199: ص1، ج1394(مولوي، 
اي ظریف، ریاکاري با شعار قناعت و در لواي فقر منفی را یـادآور   در این ابیات، مولوي با شیوه

گوید: اي ریاکار، من افسـون تـو را بـیش از ایـن نخـواهم خـورد و دیگـر آن را         شود و می می
پذیرم. این قدر قیافه دعوت به حق نگیـر و ایـن همـه ادعـاي یـاوه نکـن و ایـن همـه از          نمی

رسد و با لحنی سـؤالی کـه    کلیدي بحث مینکتۀ نخوت حرف نزن. تا آن جا که به  خودبینی و
 کند که: گونه بیان می داند، این جوابش را نیز می

ــی؟  ــو جــان افروخت ــی ت از قناعــت ک
 

ــ  ــا  تاز قناعـ ــوختیهـ تـــو نـــام آمـ
 

ــر: چیســـت؟ گـــنج    گفـــت پیغمیـ
 

ــی   ــو نمـ ــنج را تـ ــج گـ ــی ز رنـ دانـ
 

ــنج روان  ــن قناعــت نیســت جــز گ ای
 

ــج روان    ــم و رن ــزن لاف اي غ ــو م ت
 

 (همان)
اي،  اي؟! تو که از قناعت فقط اسمی و نامی یـاد گرفتـه   تو کی از قناعت روحت را فروزان کرده

ناپذیر است، ولی تو گنج را از رنج بـاز   پیامبر (ص) فرمود: قناعت چیست؟ قناعت گنجی پایان
اي، چیزي نیست مگر همـان گـنج روان، یعنـی آن     شناسی، این قناعتی که تو از آن بی بهره نمی

 سراید:  گنجی که سرشار و تمام نشدنی است و در ادامه می
زنـی  چون قدم بـا میـرو بـا بـگ مـی     

 

زنــی چــون ملــخ را در هــوا رگ مــی 
 

 )200(همان: ص
نیـازي   بـی ۀ ت واقعـی ناشـی از روحی ـ  در اینجا مولوي با بینشی عمیق، ثروت ظاهري را با ثرو

کند: تو که مدعی هستی که با امیران و بزرگان همراه و همقدم هستی، پـس چـرا از    مقایسه می
 زنی تا غذایی ناگوار و پست پیدا کنی.  شدت فقر و نداري به این در و آن در می
گرشـی جدیـد   گنج استغناءبخش در مقابل فقر، بـا ن ۀ حکایت فوق به جایگاه قناعت به مثاب

 کند. اشاره می
: درك درست از مفهوم حقیقی قناعت؛ عامل ممیزه از خلط با بخـل و  نگر مبنایی گزارة واقع. 4
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 خساست است.  
متربی باید با فهم صحیح از معناي حقیقی قناعت، زمینۀ دوري از بخل را در خود  اصل تربیتی:
 فراهم سازد.

تـوان بـین ایـن دو خصیصـه فاصـله       ، مـی اگر به معناي قناعت و خساست خوب توجـه شـود  
ها را از هم به طور صحیح شناخت. شاید علت این که این دو صفت در کنار هـم   انداخت و آن

هـا، در   ، شباهتی باشد که در این دو اسـت. شـباهت آن  شود میشود و مورد سؤال واقع  ذکر می
ها بسیار عمیـق اسـت، تفـاوتی تربیتـی، در      هاي دنیاست. اما تفاوت آن مندي از نعمت عدم بهره

منـدي از   حدي که یکی از روي عدم توکل است و دیگري نشانۀ اوج توکل به خدا و رضـایت 
 پروردگار است.  

و بسنده کردن به آن چه خداوند متعال عطا نمـوده اسـت؛   از دنیا نیازي  بیقناعت به معناي 
خواهی، در حالی کـه در خساسـت و بخـل، عـدم رضـایت از خـدا مـوج         یعنی پرهیز از زیاده

ترسـد گرفتـار شـود و از مصـرف      داند و به او توکل ندارد، مـی  زند، چون خدا را رازق نمی می
شخصی قانع، سوگند یاد کند کـه دنیـا و    دریغ دارد. از همین رو، امام صادق (ع) فرمودند: اگر

آخرت را مالک شده است، البته خداوند عزیز، سخن او را تصدیق کرده و سوگند او را امضـاء  
توان به قسمت پروردگار متعال راضـی نشـد، در صـورتی     و تصحیح خواهد نمود و چگونه می

: 1386ایـم (انصـاریان،    هها، قسـمت کـرد   فرماید: معیشت دنیوي مردم را در میان آن که خدا می
 ).66ص

اما اهل تلاش و مجاهده نیستند و به دلیل اند،  قناعتامام علی (ع) نیز، کسانی را که مدعی 
انـد، افـرادي نـاتوان وصـف      جاي قناعت برگزیـده ه طلبی و خودخواهی، زهد منفی را ب راحت

انـد   رار دادهنماید که با احساس حقارت در شخصیت خویش، گدا صفتی را زینـت خـود ق ـ   می
 ).32: خطبه 1384(دشتی، 

ها همواره تلاطمی در درون و طوفانی زیر جمجمه دارند... ایـن   به تعبیر علامه جعفري: آن
زهد و قناعت پیشگی که مستند به خودخواهی است، به اضـافه اینکـه منجـر بـه خـود بـاختن       

نماید. ایـن نـوعی    میگردد، جوشش در راه تحصیل، قدرت براي حیات معقول را هم خنثی  می
: 1387اي جـز شکسـت و نـابودي نـدارد (جعفـري،       مبارزه با خویشتن است کـه هـیچ نتیجـه   

 ).87ص
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 مولانا نیز در حکایتی زیبا، این تفاوت را به تصویر کشیده است:
ــادر  ــهم ــل زاده  ش ــص عق ــت از نق گف

 

شــرط کفوّیــت بـــود در عقــل نقـــل    
 

ــا   ــواهی، وز ده ــل خ ــح و بخ ــو ز شُ   ت
 ــ  ــا ببنـ ــدا  تـ ــر گـ ــا را بـ ــور مـ دي پـ

 

گفــت صــالح را گــدا گفــتن خطاســت 
 

ــب از دادخواســـت     ــی القلـ ــو غنـ کـ
 

گریــــزد از تُقــــی در قناعــــت مــــی
 

ــل همچـــون گـــدا  نـــز لئیمـــی و کسـ
 

ــت  ــت وز تُفاسـ ــان از قناعـ ــی کـ قلَتّـ
 

ـت دو نــان جداســت     آن ز فقــر و قَلـ
 

ــه ــرنهد  حبـ ــد سـ ــر بیابـ ــی، آن گـ یـ
 

ــت    ــه هم ــنج زر ب ــن ز گ ــیویِ ــد م جه
 

 )154: ص4، ج1394(مولوي، 
 
مولانا در این ابیات با اشاره به تفاوت عمیـق بخـل و قناعـت، جایگـاه رفیـع قناعـت را نشـان        

گوید: این درویش به دلیل پرهیزگاري رو به قناعت آورده است نه از روي  دهد. آنجا که می می
این فرد قانع که در باطن  گدا صفتی و تنبلی، چون آن گداي پست، به یک لقمه آرام گردد و اما

پذیرد و آن به دلیل همتی است که مولوي آن را، قدرتی روحانی  را هم نمی» گنج«نیاز است،  بی
 داند.  می
 
هاي جلوگیري از حرص و آرامش روحی، جهت  قناعت، یکی از راه نگر مبنایی: . گزارة واقع5

 دهی زندگی است. سامان
خویش را   ورزي و پرهیز از حرص، زمینۀ آرامش روحی متربی باید، با قناعت اصل تربیتی:

 فراهم سازد.  در زندگی
اند؛ آرامش روانـی یعنـی    هایی ارائه کرده آرامش، تعریفة شناسی دربار دانشمندان علم روان

هـاي   ). آرامـش، حاصـل هیجـان   39: ص 1384پـور،   هـاي رفتـاري (بهشـتی    آرامش در واکنش
هـاي   هدف است که عموماً مثبت هسـتند و در مقابـل اضـطراب، ریشـه در هیجـان      همخوان با

 ).460: ص 2، ج 1388اند (فرانکن،  ناهمخوان با هدف است که به طور کلی منفی
هاي آینـده اسـت کـه در آن     گیري هاي اضطراب از جهت گویند؛ ریشه پردازان می اکثر نظریه

از دست دادن ثروت، کار و ...؛ به عبارتی آرامـش زمـانی   اند. مانند  افراد نسبت به آینده بیمناك
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هایی که به بـودن فـرد معنـی     شود که انسان هراسی از تهدیدها و از دست دادن ارزش حفظ می
: 1391طلبی، دیگرخـواهی و غیـره (کلانتـري،     کمالخواهی،  آزاديدهد، نداشته باشد مانند:  می

 ).30ص 
قیم اضطراب و گرایش به دنیـا در حکـم منبـع تهدیـد     مسترابطۀ اي از  شواهد قابل ملاحظه

در پژوهش آزمایشگاهی خود نتیجـه گرفـت کـه افـراد مضـطرب داراي       1نالی مکوجود دارد. 
کننـد،   کننده تلقی مـی  تهدیدهاي مبهم خصوصاً مالی را  ها محرك سوگیري در تفسیر هستند، آن

کننـده   تهدیدبینانه دارند و دنیا را هم  عواقاما افرادي که از آرامش روانی برخوردارند، سوگیري 
اي  ). با این توضیح باید گفت که بین قناعت و آرامش رابطـه 466: ص1388دانند (فرانکن،  نمی

مستقیم برقرار است. آرامش نیروي مثبت روحی و روانی اسـت کـه بـه خـودي خـود حاصـل       
رسندي ناشی از قناعـت،  شود. مثلاٌ رضایت و خ شود، بلکه توسط عواملی دیگر حاصل می نمی

حبـاب  «آفرین است. در این راستا، امام علی (ع)، در ستایش یکی از یارانش بنـام   عاملی آرامش
فرماید: خدا رحمت کند حباب را، با کمال میل اسلام آورد و با اختیـار هجـرت    می» بن الارث

دگی کرد (دشـتی،  کرد و به اندازه کفایت در معیشت قناعت ورزید و با آرامش روح و روان زن
). امام در این حدیث، زندگی و روح آرام را، نتیجۀ منش قناعت جویی بیان 43: حکمت 1384
اش  توجـه نماید. انسان قانع در آرامش است، زیرا نگران روزي فرداي نیامده خود نیسـت و   می

(ص) هـم  بسان افراد حریص. پیامبر اکرم هایش  نداشته، نه است کردههایش معطوف  را به داشته
هـا آسـایش را    حرص هلاك شدند، آنۀ فرماید: از حرص بپرهیزید که پیشینیان شما در نتیج می

 ).65: ص1379از خود و دیگران هم گرفتند (کریمیان، 
 مولوي نیز در ابیاتی متعدد، از این منظر به قناعت پرداخته است:

ــر!   ــاش آزاد اي پسـ ــل، بـ ــد بگسـ بنـ
 

ــد زر   ــیم و بنـ ــد سـ ــی بنـ ــد باشـ چنـ
 

یـــیر بریـــزي بحـــر را در کـــوزهگـــ
 

ــک    ــمت ی ــد؟ قس ــد گُنج ــی روزهچن ی
 

ــد  ــر نشـ کـــوزة چشـــم حریصـــان پـ
 

ــد      ــر در نش ــد پ ــانع نش ــدف ق ــا ص ت
 

 )96: ص1، ج1394(مولوي، 
 

                                                                                                                                        
1. Macnally 
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ــون   ــن فس ــوانم م ــز نخ ــع، هرگ از طم
 

ــرده    ــع را ک ــن طم ــرنگون  ای ــن س ام م
 

حــاش االله، طمــع مــن از خلــق نیســت 
 

ــت در دل مــن عــالمی اســت     از قناع
 

 )202(همان: ص
زندگی را بیان کرده است. آدابی که بشـر  ۀ نام در این چند بیت، مولانا اصول کلی و مبانی درس

 رساند، عبارتند از: بختی می را به سعادت و نیک
 هاي دنیایی؛ بستگی الف) آزادگی و رهایی از دام دل

 ورزي و پرهیز از حرص و طمع؛ ب) قناعت
 و پله و مرحله دارد: آزادگی، قناعت پیشگی.نردبان تعالی در این جا، د

رهایی و آزاد بودن از بند تعلقات و زر و زیور مادي، شرط نخست است. علت اینکـه جـان و   
نشین شده، سنگینی همین بندهاست که با دست خود بر بـال و   گیر و خاك روح ما امروزه زمین

ایـم. بـا    کـوب کـرده   نفـس، مـیخ  هـاي   ایم و پاي آن را به خـواهش  پر این مرغ سبک سیر بسته
ایم و با وزش بادهاي نـاملایم تکبـر و    روحانی آن را دگرگون ساختهۀ هاي ناگوار، ذائق خوراك

زنـدگی  ة کـد  خـزان مردگـی   فریب دنیایی، شادابی و طراوت معنوي را بـه دل  مقام و منصب دل
ة بلکه داغ حسرت هموارایم. و این نه اندوه دیروز مولانا و غم امروز ماست،  مادي تبدیل کرده

وجود ۀ کند و تارهاي غفلت بیشتري بر پیل تر می بشر است که هر روز بند زرین خود را سنگین
 دهد. تند و به حسرت میري تن می خویش می

اتفاقاً یکی از اسرار ماندگاري مثنوي و تسخیر عالم به لطف بیان، همین توجـه مولـوي بـه    
هـاي   و نژادي هم نیست. هر چه انسان در راه خـواهش یک دوره و نسل ة غم بشري است. ویژ

شود. هر چقدر تسلط زندگی  درون ستبر میۀ نفسانی و تعلقات دنیوي بیشتر بکوشد، زنگار آین
شـود و در   تـر مـی   پر فریب و زرق ماشینی بر انسان بیشتر شود، داغ حسرت بر جـانش نمایـان  

گیـز جویبـار زلال کـلام مولانـا، کـه      ان نشـاط چنین حال و هوایی است که نسیم روح پـرور و  
ریز و سحرانگیز و گـوارا، بـر    گهربخش معارف اسلامی است،  هاي حیات برخاسته از سرچشمه
 گیرد. درگاه جان وزیدن می

خواهی و آزمندي است. حرص و طمع، آتشی اسـت کـه    گام دوم، قناعت و پرهیز از زیاده
شود پرتو انـوار رحمـت و    چه سبب می برد. آن کشد و به نابودي می چیز را به کام خود می همه

پیشـگی و   دل انسان پدیدار گردد، پـالایش درون بـا صـیقل قناعـت    ۀ گهرهاي معرفت بر سراچ
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زند، از آن جا که قبلاً  بلندهمتی است. که مولوي با نگاهی ظریف، مروارید و صدف را مثال می
 شود.   به مروارید می چکد و تبدیل اعتقاد داشتند قطرة باران، به درون صدف می

 در دفتر پنجم مثنوي نیز، ابیاتی با همین هدف آمده است.
ــرمنش    ــرغ از خ ــه م ــدي دان ــم بچی ه

 

ــردنش     ــن در گـ ــادي رسـ ــم نیفتـ هـ
 

دانــه کمتــر خــور، مکــن چنــدین رفــو 
 

چــو کلــوا خوانــدي، بخــوان لاتســرفِوا  
 

ــریص   ــرد ح ــور اي م ــدازه خ ــه ان لقم
 

ــیص     ــوا و خب ــه حل ــد لقم ــه باش گرچ
 

ــه دام     ــو ب ــی ت ــه نیفت ــوري دان ــا خ ت
 

ایــن کنــد علــم و قناعــت والســلام     
 

 )72: ص5، ج1394(مولوي، 
 

سورة اعراف، که بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید، بـا   29آیۀ در این ابیات، مولانا با اشاره به 
 داند. یادآوري حرص و عدم آرامش حاصل از آن، اسراف نکردن و قناعت را، عامل آرامش می

 
ورزي  هاي رسیدن به شادي واقعی در زنـدگی، قناعـت   یکی از زمینهنگر مبنایی:  . گزارة واقع6

 است.
نیل به شـادي واقعـی را بـراي خـود     ۀ ورزي در زندگی، زمین متربی باید با قناعت اصل تربیتی:
 فراهم سازد.

شد، در انجـام  یکی از نیازهاي انسان در زندگی، داشتن شادي است، انسانی که شادي نداشته با
شود، شادي یک نیروي مضاعف درونی است که انسـان را   دادن کارهاي خود، دچار مشکل می

شود که با نشاط بیشتر به موفقیـت دسـت    کند و سبب می ها نیز کمک می در انجام دادن فعالیت
و ها به هم نزدیک و ناکامی  یابد. در سایۀ شادي و نشاط، زندگی مفهوم خاصی پیدا کرده و دل

السلام)، عنصر شـادي آن چنـان اهمیـت دارد کـه،      شود. در سیرة معصومان (علیه میاثر  بیغم، 
ق: 1407سازي و ایجاد آن نیز توصیه شده است (کلینی،  علاوه بر تأیید آن، به بسترسازي، زمینه

 ).33ص
است. چنانچه فـرد بـه آنچـه در زنـدگی دارد بسـنده      »قناعت«هاي ایجاد شادي،  یکی از راه

هاي بسیاري را از سـر   کرده و زندگی خویش را با توجه به امکانات موجود سامان دهد، سختی
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فرسا، نگرانی از کمبودها، اظهار نیاز به دیگـران، غـم و ماننـد     هاي طاقت گذارند و از فعالیت می
شود. این موضوع، در فرهنگ قرآنی نیز نماد بارزي دارد؛ آن جایی که لقمان حکـیم   آن آزاد می

 ؛رِكی ـغ عنـد  ما یإِل تنَظُرْ ولا عشک صفی اللّه لک قَسم اقنَع بمِا«فرمود: به فرزندش 
ات شاد و باصفا شـود و بـه مـال و ثـروت      به آن چه خداوند قسمت کرده، قانع باش تا زندگی

). امام علی (ع) نیز، راحتی و شادي را یکـی  407: ص 2، ج 1387(آمدي، » دیگران توجه نکن
شـادي، نتیجـۀ    ؛»ثمَرةُ الَقناعـۀُ اَلفـَرَح  «فرماید:  به شمار آورده و می» قناعت«از دستاوردهاي 

دارنـد کـه    تأکیـد امـام علـی (ع)    گـر، ید يدر جا ای ).80: ص1377عت است (خوانساري، قنا
 ). 63: ص1393(ابن عاشور، » شود شادي باعث انبساط روح و ایجاد وجد می«

عامل اصلی انبسـاط روح، شـادي اسـت از آن جـا کـه      «گوید:  فرانکل در این خصوص می
) سـند تحـول بنیـادین در گـزارش     52: ص 1386(فرانکل، » ها فرار کنند، روح انبساط یابد غم

هاي ارزشـی نظـام تعلـیم و تربیـت      ها، نشاط را به عنوان یکی از گزاره شمارة دهم بیاینۀ ارزش
کند. همچنین در فصل پنجم این سند، تربیت انسان سالم و با نشاط به عنوان یکی از  معرفی می

 ).99: ص 1390پرورش، اهداف کلان تعلیم و تربیت معرفی شده است (آموزش و 
 :فرماید میمولوي در این خصوص 

ــین  ســرکه مفــروش و هــزاران جــان بب
 

از قناعــــت، غــــرق بحــــر انگبــــین 
 

صــد هــزاران جــان تلخــی کــشِ نگــر 
 

ــکر    ــل ش ــدر گ ــته ان ــل آغش همچــو گُ
 

 )202: ص1، ج1394(مولوي، 
مترادف دانسته است که نشان از رویی  ترش، حرص، را با زبانی بیدر این ابیات، مولوي با زبان 

نکن، اگر این کار را نکنی، خواهی دید کـه  رویی  ترشگوید،  دل بیمار و اندوهگین است و می
 در دریاي لذت و شادي درونی غرق است.  شان  جانمردم قانع، 

 : فرماید میبیشتر  تأکیدو در ادامه با 
اي دریغـــا مـــر تـــو را گنجـــا بـــدي

 

ــدا     ــانم شــرح دل پی ــا ز ج شــدي ت
 

 )203(همان: ص
دیدي کـه   یعنی اگر تو شایستگی براي ادراك این حقیقت (شادي بوسیله قناعت) را داشتی، می

 چگونه دل من از این پیوند با رازق اصلی (خداوند) شادمان است.  
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 دهد که:  یا آنجا که ندایی از عمق وجود سر می
ــق نیســت   ــن از خل ــعِ م ــاش اللهِ طم ح

 

ــت در دل مــن    عــالمی اســت از قناع
 

ز آن که درونشـان و رأي ملـک و مـال   
 

روزي اي دارنـــد ژرف از ذوالجـــلال  
 

 )200(همان: ص
خواهی ایسـتاده اسـت،    داند که در مقابل اندوه زیاده مولانا، عامل قناعت را دریایی از شادي می

کـه  دانـد عمیـق،    اي مـی  درویش در این جا به معناي زهد منفی نیست، چون قناعت را سرمایه
 آور شادي و انبساط روح است.   پیام

 
هـاي مهـم و    فـه تواند، همبستگی واقعـی را در مسـیر مؤلّ   قناعت مینگر مبنایی:  . گزارة واقع7

 اثرگذاري چون؛ توکل، رزق و رضایت، ایجاد کند.
هـاي قناعـت، توکـل، رزق و     فـه ورزي همبسـتگی مؤلّ  متربی بایـد بـا قناعـت    اصل تربیتی:

 لمس کند.رضایت را درك و 
اند، امیدي که مبدأ آن حسن ظن به  عرفا و مشایخ توکل را اعتماد و امید به خدا معنی کرده

). حـافظ شـیرازي،   33: ص1382آرامش و اطمینان قلبی اسـت (سـراج،   هایش  منتخداوند و 
 نقش رفیع توکل را در بیت ذیل، به تصویر کشیده است:

تکیه بر تقوا و دانش در طریقـت کـافري اسـت   
 

راهرو گر صد هنـر دارد، توکـل بایـدش    
 

 )71: ص1394(حافظ شیرازي،   
» سـهل بـن عبـداالله تسـتري    «هاي توکل، رزق و رضایت، عارف بزرگ  فهدر راستاي ارتباط مؤلّ

باشـد   گوید: پاکدامنی سرآغاز زهد، زهد سرآغاز توکل و قناعت آغـاز مقـام خشـنودي مـی     می
گوید: توکـل   توکل و ارتباط آن با حرص و قناعت می بارة). غزالی در91: ص1391نیا،  (صدري

گردانـد   بـرد و قناعـت و رضـایت را زنـده مـی      حالتی است که در انسان، حرص را از بین مـی 
مولوي نیز با تمثیلی زیبا از زبـان حیوانـات، نقـش توکـل و قناعـت،       ).201: ص1377(غزالی، 

 روشن ساخته است:  رزق و رضایت را 
ــلال  ــتن رزق حـ ــه، جسـ ــت روبـ گفـ

 

ــال    ــراي امتثــ ــد از بــ ــرض باشــ فــ
 

عــالم اســباب و چیــزي بــی ســبب    
 

ــی  ــد م ــب   نیای ــد طل ــم باش ــس مه ، پ
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گفــت پیغمبــر کــه بــر رزق اي فتــا    
 

هــا در فــرو بســته اســت و بــر در قفــل 
 

جنـــبش آمــــد شـــدها و اکتســــاب  
 

هست مفتـاحی بـر آن قفـل و حجـاب     
 

ــی ــد  ب ــن درکلی ــت  ای ــادن راه نیس گش
 

ــی  ــب  بـ ــان، طلـ ــتنـ ــتاالله  بیـ نیسـ
 

 )117: ص5، ج1394(مولوي، 
گوید کـه: رزق بایـد بـا تـلاش      خواهی است می ها که نماد حرص و زیاده در ابیات فوق، روباه

 بیش از حد صورت گیرد و ظاهراً دلخوشی از قناعت متأثر از توکل ندارد.
سـازد و ایـن    و رزق و رضـایت را پررنـگ مـی   اما خر، (نماد قناعت)، نقش توکل، قناعت 

 دهد: پیوستار را به خوبی شرح می
ــد آن  ــل باشـ ــعف توکـ گفـــت: از ضـَ

 

ــه داد جــان   ــان کســی ک ــه بدهــد ن ورن
 

هـــر کـــه جویـــد پادشـــاهی و ظفـــر 
 

ــد لقمــ ـ   ــم نیابـ ــر! ۀ کـ ــان اي پسـ نـ
 

دام و دد، جملـــه، همـــه اکَـّــالِ رزق  
 

ــی    ــه پ ــبن ــد کس ــالِ رزق ان ــه حم ، ن
 

ــه را  ــیجملــ ــد رزاق روزي مــ دهــ
 

نهــد قســمت هــر یــک بــه پیشــش مــی 
 

ــانع اســت   ــه ق ــر ک ــیش ه ــد پ رزق آی
 

رزق و روزي نـــزد ربِ صـــانع اســـت 
 

 )118(همان: ص
 خواند! آید و آیۀ یأس می دگربار روباه، (نماد حرص)، در پی پاسخ بر می

ــت     ــادر اس ــل ن ــه: آن توک ــت روب گف
 

ــت     ــاهر اس ــل م ــدر توک ــی ان ــم کس ک
 

گشــتن از نــادانی اســت  گــرد نــادر  
 

هــر کســی را کــی ره ســلطانی اســت؟  
 

چــو قناعـــت را پیمبــر گـــنج گفـــت  
 

هــر کســی را کــی رســد گــنج نهفــت؟ 
 

ــر     ــالا مپ ــر ب ــناس و ب ــود بش ــد خ ح
 

تـــا نیفتـــی در نشـــیب شـــور و شـــر  
 

 )119(همان: ص
 دهد:  خر (نماد قناعت) پاسخ می
گــویی بــدان گفــت ایــن معکــوس مــی

 

آیــد ســوي جــانشــور و شــر از طمــع  
 

از قناعــت هــیچ کــس بــی جــان نشــد 
 

از حریصــی هــیچ کســی ســلطان نشــد  
 

 )120(همان: ص 
 فرماید: بینیم که مولوي با نگاهی تربیتی می به خوبی می
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انـدازد.   توکل نداشتن و جستجوي رزق، با طمع همراه است و طمع، آدمی را به دردسر می
شـود و رضـایت و رزق، از ایـن     اما با وجود قناعت برخواسته از توکل، هیچ کسی نـابود نمـی  

از عـدم توکـل، رضـایت و    گرفته  نشأتروي  گردد و در مقابل، حرص و زیاده طریق حاصل می
 د.رزق را به همراه ندار

 گیري نتیجهبحث و 
معصومین، قناعت فضیلتی ارزشمند است که موجب توانگري و رسـتن  ة در بینش قرآنی و سیر

روي  اي است که اساس زندگی خود را بر میانه گردد؛ زیرا رفتار انسان قانع به گونه از مذلت می
 پذیرد. نهد و مفهوم سترگ خودبسندگی را با جان و دل می بنیان می

گیري و خودداري از سعی و عمل نیست، بلکـه مـراد از آن    فرهنگ اسلام گوشهقناعت در 
وارسته زیستن و استغنا در برابر مادیات است. مولانا، از معـدود شـعرایی اسـت کـه بـا طـرح       
تعابیري جالب و غنی از زندگی مادي و معنوي، حیـات طیبـه را در قالـب بـدیعی بـه قناعـت       

گنج استغنابخش به قناعت، دیگر فریاد رسایی است کـه بـا    است، همانگونه اتصالکرده مرتبط 
برداشـت از مفهـوم    دهد. یکی از موارد سـوء  گیري از مضمون حدیث پیامبر رحمت سر می بهره

کنند، مولانا، به روشنی این تفاوت  جایی است که خساست را مرادف قناعت تعبیر می قناعت آن
در قالب پرهیزگاري را غیر از گداصفتی مملو از سازد و همت فرد قانع  عمیق را خاطرنشان می

ورزي  پذیرد و صرفاً بـا قناعـت   از نظرگاه مولوي، حرص هرگز پایان نمی داند. ریا و سستی می
هاي زیباي صدف و مروارید، گویاي تقابـل قناعـت    توان از این مهلکه نجات یافت. استعاره می

 گشاید. گی را به رویمان میباشد که یکی از مسیرهاي سعادت در زند با حرص می
ساز شـادي واقعـی    ورزي را یکی از عوامل زمینه مولانا، در اشعاري پرمایه و مستدل، قناعت

خـواهی و متـأثر از آن آرامـش     شناسان در مقابل حرص و زیاده داند، صفتی که به گواه روان می
 درونی، قد علم کرده است.

وار، پیوستار، قناعت، توکـل، رزق و   یق و تمثیلاما عم ،این شاعر گرانقدر، در حکایتی ساده
جا دردسرهاي ناشی از طمع و عـدم توکـل را یـادآوري     نماید. وي در آن رضایت را ترسیم می

 داند. کرده و در مقابل قناعت برخواسته از توکل را عامل سرزندگی، رضایت و روزي می
هاي مبنایی و کاربرد اصول تربیتی اسـتخراج شـده (بـا عنایـت بـه اینکـه از        درگزارهتعمق 
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توانـد باعـث    قرار گرفته)، مـی  تأکیدقناعت به عنوان یکی اهداف نظام آموزش و پرورش مورد 
شناختی و عدم نگرانی از کم ۀ هایش در قالب حیط شود که متربیان با شناخت خداوند و نعمت

هـا و پرهیـز از    درست از داشـته ة عاطفی و استفادۀ ر قالب حیطها و رضایت درونی د و کاستی
 ورزي دست یابند. روانی، حرکتی قناعتۀ اسراف و تبذیر به حیط

، جهت تبیین مفاهیم اخلاقی و تربیتی و اي تطبیقیپیشنهاد نگارنده آن است چنین مطالعات 
هـاي   از سوءبرداشـت  رفـت  هاي ادبیات فارسی و علـوم تربیتـی، در راسـتاي بـرون     پیوند حوزه

 تعلیم و تربیت استمرار یابد.ة احتمالی و کاربرد آن در حوز

 منابع 
 قرآن کریم 

 ، تونس: التونسیه.تفسیر التحریر و التنویر تونسق).  1393طاهر ( عاشور، محمدبن ابن
 ، بیروت: دارمکتبهتهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق). 1389محمد ( احمدبن مسکویه، ابوعلی ابن

 الحیاه.
، مقدمـه، تصـحیح مـتن، قـم:     الدین محمد بلخی مثنوي مولانا جلال). 1394استعلامی، محمد (

 سخن، چاپ دهم.
 ، قم: دارالعرفان.عرفان اسلامی). 1386انصاریان، حسین (
، شرح محمـد خوانسـاري، تهـران: دانشـگاه     غررالحکم و دررالکلم). 1387آمدي، عبدالواحد (

 تهران.
، تهـران:  درآمدي بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسـلامی ایـران  ). 1387باقري، خسرو (

 علمی و فرهنگی.
هـاي پژوهشـی در    رویکردها و روش). 1389طیبه ( ،یتوسل نرگس و، هیسجاد .،باقري، خسرو

 ، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.فلسفه تعلیم و تربیت
 الدین مجتبوي، تهران: حکمت. مترجم سیدجلال ،کلیات فلسفه). 1360پاپکین، ریچاردو (

 . ، تهران: فرهنگ اسلامی، چاپ ششمالبلاغه شرح نهج). 1387جعفري، محمدتقی (
 ، قم: اسراء، چاپ دوم.مبادي اخلاق در قرآن). 1378آملی، عبداالله ( جوادي

تر قاسم ، به اهتمام محمد قزوینی و دکدیوان غزل). 1394الدین ( حافظ شیرازي، خواجه شمس
 غنی، تهران: زوار.

 ، بیروت: داراحیاء، چاپ پانزدهم. وسایل الشیعهق).  1258حرعاملی، محمد (
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، دومــین کنفــرانس ملــی شناســی در مثنــوي معنــوي مولانــا جامعــه). 1393خلجــی، محمــود (
 .78-94شناسی و علوم اجتماعی تهران،  جامعه

، تهران: دانشـگاه تهـران، چـاپ    الحکمشرح غررالحکم و درر). 1377الدین ( خوانساري، جمال
 چهارم.

، تهـران: مؤسسـه فرهنگـی تحقیقـاتی امیرالمـؤمنین،      البلاغه ترجمه نهج). 1384دشتی، محمد (
 .چاپ هجدهم

. متـرجم مصـطفی   مفـردات الفـاظ قـرآن و اخـلاق    ). 1386محمـد (  بن راغب اصفهانی، حسین
 نیا، تهران: سبحانی، چاپ اول.  رحیمی

 ، تهران: اطلاعات.شرح جامع مثنوي معنوي). 1374زمانی، کریم (
 . ، تهران: سمتاخلاق اسلامی). 1365سادات، محمدعلی (

ــیدجعفر ( ــات و اصــطلاحات فلســفی ). 1338ســجادي، س ــگ لغ ــران: کتابفروشــی فرهن ، ته
 بوذرجمهر.

 . مهدي محبتی، تهران: اساطیر.اللمع فی التصوف). 1382سراج، ابونصر (
 . ، قم: مترجم مکتب التشیعسرالاسراء). 1374پرور، علی ( سعادت

 ، تهران: دوران.هاي یادگیري سنجش فرایند و فراورده). 1396اکبر ( سیف، علی
 .، تهران: آگاه، چاپ یکمهاي سلوك تازیانه). 1387شفیعی کدکنی، محمدرضا (

 و متوسطه، تهران: سمت. ). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی1379صافی، احمد (
 .). فرهنگ مأثورات متون عرفانی، تهران: سخن1381نیا، باقر ( صدري

). المیزان، ترجمۀ محمدباقر موسوي همدانی، قم: دفتر انتشارات 1374طباطبایی، محمدحسین (
 .اسلامی

 23). تأثیر متقابل ادبیات و فرهنگ، نشـریه کیهـان فرهنگـی.    1384طغیانی اسفرجانی، اسحاق (
)12 :(227-228. 

). انسان در جستجوي معنی. مترجم نهضت صالحیان و مهـین میلانـی،   1386فرانکل، ویکتور (
 . تهران: درسا، چاپ هجدهم

. مترجم حسن شـمس اسـفندآبادي، تهـران: نـی،     انگیزش و هیجان). 1388اي ( فرانکن، رابرت
 .چاپ دوم

. اولـین کنگـره ملـی علـوم انسـانی،      اي هادبیات و تحقیقات میان رشـت ). 1385فرهنگی، سهیلا (
 تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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. مقدمـه، تصـحیح و   مصباح الهدایـه و مفتـاح الکفایـه   ). 1389علی ( کاشانی، عزّالدین محمدبن
 خانقی، تهران: زوار، چاپ چهارم. توضیحات دکترمحمدرضا بزرگ

 ، تهران: اشرفی.رت محمد (ص)پرتوي از کلام حض). 1379کریمیان، منصور(
-). همبستگی قناعت و آرامـش روان از منظـر امـام علـی (ع) در نهـج     1391کلانتري، ابراهیم (

 .44-37): 5( 17. پژوهشی پژوهشنامه اخلاق -فصلنامه علمیالبلاغه، 
. مترجم جواد مصـطفوي، تهـران: ولـی عصـر،     اصول کافی ق). 1407یعقوب ( کلینی، محمدبن
 چاپ سوم.

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.بحارالانوار). 1362لسی، محمدباقر (مج
. مترجم حمیدرضا شـیخی، قـم: دارالحـدیث،    الحکمه میزان). 1385شهري، محمد ( ري محمدي

 چاپ ششم. 
جلـدي   6ۀ ، مجموع ـمثنوي معنوي به تصحیح محمـد اسـتعلامی  ). 1394الدین ( مولوي، جلال

 تهران: سخن، چاپ دهم.
 الدین مجتبوي، تهران: حکمت.   ، مترجم سیدجلالجامع السادات). 1387نراقی، محمدمهدي (

 ، قم: مکتبه الفیضیه.ورامۀ مجموع). 1378ورام ابن ابی فراس، مسعود بن عیسی (
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the concept and functions of 
"contentment" in the book ‘Mathnawi” and to deduce its implications for moral 
education. This study was conducted using a qualitative approach and using the 
reconstructed Frankena inference model. In the first part of the research, after a brief 
overview of the status and importance of the Mathnawi, the concepts of ethics and 
contentment, some of the basic characteristics of contentment are recognized in the 
form of realistic statements and educational principles, and under each principle, 
first, the Quranic or Hadith document is stated and then the main point of view of 
each principle is explained from the Mathnawi. Recognized propositions in this 
study include: contentment as a way to the “Hayat tayyebeh”(Pure Life), a factor for 
maintaining self-esteem, a treasure for freedom of want, a factor to distinguish from 
envy, a tranquilizer of greed, a source of happiness and a factor for correlation 
between reliance to God, daily bread and internal satisfaction. In today's world, 
where consumerism and attachment to worldly attitudes are instilled to different 
societies by the capitalist system, it is necessary for our national education system to 
rely on influential religious teachings and ideas like Rumi, to put 'contentment' as an 
educational goal and nurtured a 'convincing and self-sufficient' generation. 
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